
20 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1400مهر  27: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1443ربیع الاول  12مصادف با:       موضوع جزئی: جمع بین شمول عدم خوف و عدم حزن در این آیه و بین       

 5جلسه:                                                                       ستایش خوف در مؤمنان       

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالط   هه علی محمد و آلالل   یالعالمین و صل   ه رب  الحمدلل  } 
 خلاصه جلسه گذشته

جلسه گذشته یک سوال و پرسش مطرح شد که پاسخ آن موکول به این جلسه گردید. ما به این نتیجه رسیدیم که در آیه 

اثری که خداوند تبارک و تعالی برای تبعیت از هدایت ذکر کرده، اختصاص به آخرت و معاد ندارد. عدم خوف وعدم  38

باشد برای پیروی کنندگان از راه هدایت که  نصیبیداده باشد و حزن مطلبی نیست که خداوند تنها وعده آن را در آخرت 

 در آخرت فقط به آنها میرسد، ما گفتیم این هم در دنیا و هم در آخرت یک اثر واقعی برای تبعیت از هدایت است.

د، عدمُ شومیسوالی پیش آمد که اگر این یک اثری است که هم در دنیا و هم در آخرت بر تبعیت از هدایت الهی مترتب 

 الخوف و عدمُ الحزن چگونه با برخی از آیات که به ستایش خوف در این دنیا برای مومنان پرداخته قابل جمع است؟ 

یند و به ملاحظه همان آیات برخی در مقام جمع بین گومینیم که بعضی از آیات چنین بیمیما از طرفی  به عبارت دیگر

ربّهم  او یدعو»یا  ،«ن خاف مقامَ ربّه جنتانلمَ» مثل عاد و آخرت اختصاص داده اند.م آنها و آیه محل بحث، این آیه را به

پس در  یید هم برای دنیا است و هم برای آخرت.گومیاگر عدمُ الخوف اختصاص به آخرت ندارد و ، «تضرعا و خفیۀً

و مومن باید بین خوف و رجاء باشد،  که نیم توصیه شدهبیمیدنیا هم مومنان و پیروان الهی نباید خوف داشته باشند؛ اما 

 امری است که از بسیاری از آیات و روایات قابل استفاده است.این 

 جمع بین شمول عدم خوف و عدم حزن در این آیه و ستایش خوف در مؤمنان

نندگان از راه هدایت فلا د پیروی کشومید. اگر گفته کنمیپاسخ این است که متعلق خوف در این دو دسته از آیات فرق 

نه در دنیا و نه در آخرت حزن ندارند، یعنی نسبت به آنچه که از دست داده اند اندوهگین  خوفٌ علیهم و لا هم یحزنون،

و ثروت اندوهگین نیستند و احتمال از دست دادن مال و شهرت  ،آنچه از اموال و متاع دنیا از دست داده اندبرای نیستند. 

ند شومید. خوف ندارند به این معنا که از احتمال از دست دادن متاع دنیا غمگین نکنمیهم آنها را اندوهگین نو مقام دنیا 

از دست داده اند نگران نیستند. این اثری است که اینجا وجود دارد. عدمُ الخوف و عدمُ  و نسبت به آنچه هم که در گذشته

ند. نه نسبت شومیب و شهرت و امثال اینها است نگران نا از اموال، مناصنچه که دراین دنیآاز دست دادن الحزن نسبت به 

علی ما  والا تأسلِکَی»ک و تعالی میفرماید: به گذشته نگرانی دارند و نه نسبت به آینده. در قرآن هم آمده که خداوند تبار
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کسانی است که در مسیر تبعیت از هدایت این وضعیت  1«و الله لا یُحِبُّ کلَّ مختالٍ فخور اکمفاتکم و لا تفرحوا بما آت

حدی از بندگان خدا ورسد. اولیاء الهی، االهی قرار گرفته اند. البته روشن است هر کسی به این موقعیت و این درجه نمی

که فانی در راه خدا هستند اینها اساسا متاع دنیا و اموال و مناصب دنیا و زرق و برق دنیا در نظرشان ناچیز است و به 

 همین جهت نسبت به آنچه که از دست میدهند و یا احتمال از دست دادن آن را میدهند خوف و نگرانی ندارند.

درست بعیت قرار بگیرد. یعنی آن کسی که به طور کامل در مسیر ت ،«فمََن تبَعَِ هدای و فلا خوفٌ علیهم و لا هم یحزنون»

ت که اگر تبعیت کامل باشد د، اما ظهور آیه این اسکنمیر او هم صدق ب «مَن تبَعَِ»عیت کند است کسی هم که فی الجمله تب

تبعیت تام نباشد، قهرا  این تبعیت به هر میزانی کاسته شود، به هر درجه ای د. ازشومیلا خوفٌ علیهم و لا هم یحزنون 

هیچ خوف و حزنی خواهیم میعدمُ الخوف و عدمُ الحزن به این کیفیت برای تبعیت تام است. اگر  د.شومیاثرش هم کمتر 

 کر، روح و روان انسان بهنی فکر، ذتبعیت تام یعنی از نظر اعتقاد و باور و التزام عملی، یع نباشد، تبعیت تام لازم دارد.

، این اثر هم ضعیف احکام خداوند پایبند باشد. پس هرچه تبعیت تام تر، این اثر هم عمیق تر، و هرچه تبعیت ضعیف شود

. هستندد، سراسر خوف و حزن نید کافران و منکران که بالمرّۀ با تبعیت از هدایت الهی فاصله دارنبیمید. لذا شما شومی

 گذشته.خوف نسبت به از دست دادن چیزی در آینده و حزن نسبت به از دست دادن چیزی در 

 وجود دارد. حال برای ر آنهاند، این اثر دنظر عمل محکم تر باشو مؤمنان و مسلمانان هر چه از نظر اعتقاد راسخ تر، از 

حزن برای ما هست.  وکر و معاند هستیم و نه از اولیاء خاص خداوند، طبیعتا این خوف ما که بینابین هستیم یعنی نه من

و م، نگران و محزونیم ما نسبت به از دست دادن آنچه که داریم خائفیم. نسبت به آنچه که در گذشته داشتیم و الان نداری

ثر تبعیت از هدایت د عدم خوف و حزن به عنوان اشومیبنابراین اگر در مورد تبعیت از هدایت گفته  این طبیعی است.

 باشد.مربوط به این دنیا است می است، متعلق عدم خوف و حزن معلوم است که متاع دنیا و آنچه که

ستایش شده لمنَ و  و به یک معنا خوف ممدوح استشده  اما آن خوفی که به ما توصیه شده و در آن آیات به آن اشاره

آنهایی که از بستر هایشان و مضاجع ) به آن اشاره شد ،«...عن المضاجع جنوبهم تتجافی»در آیه خافَ مقامَ ربّه جنتان، یا 

متعلق ، یت و امتیاز برای مؤمن تلقی شدهمز و به عنوان، (خوانندخیزند و خدا را با تضرع از روی خوف میخود بر می

چیزی دیگر است. این خوف در واقع خوف نسبت به مقام ربّ و خداوند است. البته معنای خوف و خشیت متفاوت  آن

ت. انسان نگران است که آیا است، اما این خوف در حقیقت نه خوف از خدا، بلکه خوف از اعمال و کردار خود انسان اس

خواهیم ببینیم در بالاخره ما می یا نه. آیا راه را به درستی پیموده یا خیر.عبودیت و بندگی را به درستی انجام داده وظیفه 

نافاتی با آن عدم خوف ندارد، اینطور ترسد و این ممدوح است و مسان میمسیر هدایت گام برداشته ایم یا خیر. اگر ان

نیست که نعوذ بالله دو امر متناقض باشد، یعنی یکبار بگوید خائف باشید و بار دیگر گفته باشد خائف نباشید. چون در 
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وقتی به ما 1«إنّ الذین قالوا ربنّا الله ثم استقاموا و تتنزّلُ علیهم الملائکۀ أن لا تخافوا و لا تحزنوا» آمده بعضی از آیات

 د.کنمیق فر آنهاق لعخوف داشته باشید، متیند گومی همو از طرفی  یدیند خوف نداشته باشگومی

یا ستوده شده، و تنافی بین اینها نیست، چون خوف دوم که در دنتناقض  وپس عدمُ الخوف و خوف هر دو وجود دارد، 

ما روی  خوف ندارد؛ در واقع خوف از آن است که خداوند از ندخداو ه حسب ظاهر خداوند است، هرچندمتعلقش ب

در فکر  ههمیشبرگرداند. اینکه معشوق روی از عاشق برگرداند، خوفی ممدوح است. کسی که عاشق کسی دیگر است، 

و را راضی کند و او کدورتی نید که همیشه به دنبال این است که ابیمیاین است که نکند، معشوقش از او روی برگرداند، لذا 

شوق، خوف این طور است؛ همیشه یک خوفی دارد، خوف از دست دادن مع در دل نداشته باشد. عاشق نسبت به معشوق

نسان باید اروی گردانی معشوق و... و این خوف ممدوح و شیرین است و از نظر عقلا هم ممدوح است. این خوف را 

اهی کرده و وظیفه د کوتکنمیدهد، باز فکر همیشه داشته باشد. باید در مومنان این خوف بسیار باشد و هر چه که انجام می

ند، به یک معنا اصلا در خداوند انجام نداده. لذا اولیاء خدا، آنهایی که در مراتب عالی بندگی خدا هستخود را در مقابل 

. این توصیه خود قرآن این دنیا خوف ندارند و اصلا محزون نیستند و به یک معنا از همه خائف تر اند و از همه محزون تر

زن و اندوهی ندارند حبه از دست دادن آنچه که در دنیا وجود دارد، انچه در گذشته داشته اند، هیچ  است. از طرفی نسبت

سبت به خداوند تبارک و و احتمال از دست دادن همه چیز را هم اگر در این دنیا بدهند، باز نگران نیستند. اما همین ها ن

 ف و حزن را دارند.ودشان نهایت خوتعالی، نسبت به ادای حق بندگی از ناحیه خ

ند در آنها بییمگاهی انسان  معصومین )علیهم السلام( از پیامبر، امیر المؤمنین و امام سجاد وارد شده، دعا هایی که از ائمه

تند حق عبادت را به که باید نتوانسنهایت حزن، اندوه و غم است. منظور از غم هم یعنی غم غفلت ها، غم اینکه آنگونه 

دگی مادی و طبیعی جای بیاورند. غفلت ها هم یعنی غفلت های ضروری و اجتناب ناپذیری که در این دنیا و به واسطه زن

ون باید حتما بخوابد. اندوه ان کاری کرد چتومیرا که ن خواب لازم داردو  کندکه در دنیا زندگی میوجود دارد. انسانی 

بایست از دید خودشان آن لحظات را هم و مثلا عبادت نکردند، در حالی که میبرای آن لحظاتی است که خوابیدند اینها 

ه میترسند خدا آنها را به این جهت کنه نه متاع دنیا، خوف دارند  مهم استکردند. از دست دادن اینها برای آنها بندگی می

آید، جنس ن تر میهرچه این درجات پایی میت از جنۀ اللقاء را دارند.خوف محرو ه بهشت نبرد و به جهنم ببرد، بلکهب

ز طرفی خوف و اد. کافران و معاندان هیچ خوف و حزنی نسبت به خدا ندارند، اما شومیخوف و حزن انسان ها عوض 

 حزن در آنها در اعلی درجه است. 

به آن درجه رسیدیم که به واسطه از دست دادن ناراحت یم و نه معاند و نه از اولیاء، نه متوسطین مانند ما که نه منکر

نشویم و یا احتمال از دست دادن بعضی از چیز ها ما را ناراحت نکند، و نه به این اندازه رسیدیم که عظمت وجودی خدا 
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ئف را به گونه ای درک کنیم که نسبت به مقام ربّ، نسبت به معشوق مطلق، موجود مطلق و روی گردانی او از ما خا

ایجاد یم و خوف و اندوهی هم در دل ما کنمییم، بلکه عصیان هم کنمیباشیم. ما گاهی در وظایف بندگی نه تنها کوتاهی 

د. اینکه ممکن است خدا از ما روی برگرداند و یا آنگونه که شایسته است نتوانیم حق بندگی را ادا کنیم، اینکه در کنمین

 د.کنمیجهت خشنودی خداوند گام برداریم ما را خائف ن این دنیا آنگونه که سزاوار است در

، هم حزن دارد و هم ندارد، ولی خدا و د که مؤمنشومیآید و به وضوح معلوم در اینجا پیش نمی یبنابراین هیچ اشکال

 اما متعلق اینها کاملا با هم متفاوت است.

 دو نکته

ا هدایت هست، اما اتباع چون چه بس اتباع هدایت مهم است ،«تَبِعَ هدایَفمَن » :ند تبارک و تعالی میفرمایداینکه خداو .1

رویم. هدایت و نشان دادن راه به معنای پایان مسیر نیست؛ عدم خوف دهند، اما ما نمیراه را به ما نشان می یننیست. یع

 عیت از هدایت.بد بر تشومیو حزن مترتب 

م شهودی یعنی همه جلوه گیرد، هم طریق عقلی، هم نقلی و هرا در بر می همه انواع هدایت« هدایَ » قبلا هم گفتیم .2

، شهود، قرآن و مهمترین آنها انسان های کاملی که خداوند تبارک و تعالی اینها را به عنوان مهمترین های هدایت. از عقل

تطبیق شده این  در بعضی از روایاتنیم بیمیطرق هدایت برای ما فرستاده. انبیاء و اولیاء الهی و ائمه معصومین. اینکه 

عن جابر هدایت بر ائمه معصومین، توجه داشته باشید که تفسیر هدایت نیست، بلکه تطبیق است. مثلا در روایتی داریم: 

 منیّ هدیً فمَن تَبِعَ هدایَ فلا خوفٌ علیهم و لا همقال سألتُ أبا جعفر عن تفسیر هذه الآیه فی باطن القرآن فإما یأتینّکم 

 1قال الله فی فمنَ تَبِعَ هدایَ فلا خوفٌ علیهم و لا هم یحزنون. (علیه السلام)یحزنون. قال تفسیرُ الهدی علیٌ 

است چون خداوند درباره  ید از امام باقر در مورد تفسیر این آیه سوال کردم و امام فرمود علی تفسیر هدایتگومیاینکه 

رالمؤمنین و مقام تفسیر تطبیق شده بر امی هصر در امیرالمؤمنین است، بلکهدایت منحاو این را فرمود، منظور این نیست که 

دی م اسلام و ائمه هُو تطبیق کاملا متفاوت است. این یکی از بارز ترین تجلی های هدایت است، و الا قرآن، پیامبر مکر

ن طرقی که گفتیم آمه لذا هدایت به هد، شومی. توجه داشته باشید که همگی از باب تطبیق اینجا ذکر وجود دارندهم 

 جریان دارد.

 بحث جلسه آینده

ضلع دوم  39تند و آیه با هم پیوسته هس 39و  38تقریبا اکثر مطالب مرتبط با این آیه را ذکر کردیم چون آیه  39در آیه 

 که توضیحاتی دارد و انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. آن جمله شرطیه است

 «العالمین ه ربّللّ والحمد»
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